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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در جوابهای است که مرحوم امام از این دلیل اول صاحب حدائق(قدسسره) دادند که قسمتهای از این جوابها
این بود که مرحوم امام فرمود اساساً سنخ روایات اعتقادی، از سنخ روایات فقه (است ته مهمکه ن) تهخوانده شد. آخرین ن

جداست و آنچه صاحب حدائق(قدسسره) مطرح کرده، در سل روایات اعتقادی ماست و ما نباید لفظ «کافر» را در روایات
اعتقادی، مساوق با کافر در روایات فقه قرار دهیم و اگر در روایات فقه مگوئیم کافر، موضوع برای نجاست است،

نمتوانیم بوئیم پس در روایات اعتقادی نیز همینطور است.

تمیل کلام مرحوم امام؛ بررس «کافر» در قرآن

برای تمیل این قسمت از پاسخ مرحوم امام، باید دقت کرد که اگر عناوین کافرون، کافرین، کفار را در قرآن ملاحظه کنید،
متوانیم به این نتیجه برسیم که همین اختلاف که در روایات وجود دارد، به همین صورت در خود آیات قرآن هم وجود دارد. ما
در آیات قرآن مواردی داریم که تعبیر به کفر و کافر شده، اما با قرائن روشن مدانیم مراد، کافر فقه به معنای نجاست نیست.

آیه اول: این آیه شریفه است: «و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم الْافرونَ»[1]؛ اگر کس «بِما انْزل اله» حم نند، کافر
است. این «ما انْزل اله»، تمام اعتقادات و فروع، همه را شامل مشود.

آیه دوم: آیه شریفه: «و من يشْر فَانَّما يشْر لنَفْسه و من كفَر فَانَّ اله غَن حميدٌ»[2] که در این آیه، کفر در مقابل شر است که
مقابل شر، معنای کفران نعمت است.

در روایات داریم: «من ترک الصلاة متعمداً فهو کافر»[3] یا «من ترک الحج فهو کافر»[4]، یعن اگر کس شهادتین را گفته و همه
اعتقادات و کارهای که انجام مدهد درست است، ول حج انجام نمدهد (هر کاری مکنیم حج برود انجام نمدهد)، «فهو

کافر».

آیه سوم: خداوند مفرماید: «قُل اطيعوا اله و الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله لا يحب الْافرِين»[5]؛ اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول
خدا کنید، اگر اطاعت خدا و رسول نردند (یعن اگر در آنچه که خدا و رسول امر و نه مکنند اطاعت نردند)، اینها عنوان
را ترک کند کافر است، هر حرام شود هر کس هر واجبر محبوب خدا نیستند. از این آیه نیز استفاده مکافر را داشته و دی

را انجام بدهد کافر است. ما باشیم و این آیه، چنین کلّ از آن استفاده مکنیم.
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نته: اینه ائمه(عليهم السلام) فرمودند هر چه را که مگوئیم، در قرآن وجود دارد، حالا اگر کس بوید این «من ترک الصلاة
متعمداً فهو کافر» کجای قرآن است؟ یا «من ترک الحج و هو مستطیع فهو کافر» کجای قرآن است؟ در همین آیه است.

اگر این باشد، لازمهاش این است که بوئیم اصلا دیر غیر کافر نداریم؛ چون بالأخره مسلمان نیست که غفلةً یا عمداً واجب را
ترک نند و یا حرام را انجام ندهد. بنابراین، معلوم مشود که اصطلاح کافر در قرآن هم مختلف است یعن ما در قرآن این

ر هم کافر به این معناست که اگر کسجا به معنای کفران نعمت است، جای دی اصطلاح کافر را داریم که مختلف است؛ ی
حت ی حم خدا را اطاعت نند یا «و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم الْافرونَ»، اما از آن طرف در قرآن آمده: «يا ايها

.[6]«ينقنَافالْم و فَّارْدِ الاهج ِالنَّب

سؤال مطرح در اینجا آن است که؛ مگوئیم از ی طرف خدا مفرماید: «و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم الْافرونَ»، از
ی طرف هم مفرماید: «جاهدِ الْفَّار»، آیا این «جاهدِ الْفَّار»، شامل آن کس که «لَم يحم بِما انْزل اله» هم مشود؟ در

پاسخ باید گفت که قطعاً نمشود و به هیچ وجه ارتباط به او ندارد، در جای که مفرماید: «اطيعوا اله و الرسول فَانْ تَولَّوا
فَانَّ اله لا يحب الْافرِين»، آیا اگر کس که نمازش را عمداً ترک مکند، مشمول «جاهدِ الْفَّار» هم مشود؟ بوئیم خدا که به

پیامبر(صل اله عليه وآله) مفرماید: «جاهدِ الْفَّار» یعن برو با این آدم هم که نمازش را عمداً ترک کرده، مجاهده و قتال
کن!!

نتیجه آنه؛ این سخن را برای تأیید قسمت اخیر کلام مرحوم امام مخواهیم بوئیم یعن اگر کس در مقابل مرحوم امام سؤال
کند دلیل شما بر اینه ادعا مکن سنخ روایات اعتقادی با سنخ روایات فقه فرق دارد، چیست؟ یا اینه بوید از کجا باید

چنین علم را داشته باشیم (امام(عليه السلام) فرموده: «من انر علیاً فهو کافر» یعن همان احام که سایر کفار دارند این هم
دارد، شما همان برخوردی که با سایر کفار مکنید، با این آدم هم باید داشته باشید) و چه دلیل بر این معنا دارید؟ مرحوم امام

تا این قسمت جلو آمدند، اما جواب این سؤال را ندادند یعن تقریباً این مطلب را به وضوحش واگذاشتند یعن مگویند برای
ی فقیه و حدیث شناس، این خیل روشن است که سنخ روایات اعتقادی با روایات فقه فرق مکند.

ما برای مرحوم امام دلیل مآوریم که ایشان متواند در برابر چنین سؤال بفرماید: «علی بمراجعة القرآن»، در قرآن اصطلاح
لانَا ااتدُ بِآيحجا يم ونَ»، «ورافْال مكَ هولئفَا هال لنْزا ابِم محي لَم نم کافر» و استعمال «کافر» متعدد آمده؛ «و»

»[8]، «و هم بِاخرة هم كافرونَ»[9]، «لا يتَّخذِ الْمومنُونَ الْافرِين اولياء من دونِ الْافرونَ»[7]، «و الْافرونَ هم الظَّالمونَ
.[11]«هلسر و هونَ بِالفُري نَّ الَّذِين[10]، «ا«يننموالْم

ضٍ وعبِب فُرَن ضٍ وعبِب نمقُولُونَ نُوي و هلسر و هال نيِقُوا بفَرنْ يرِيدُونَ اي و هلسر و هونَ بِالفُري نَّ الَّذِيندر این آیه شریفه: «ا
يرِيدُونَ انْ يتَّخذُوا بين ذلكَ سبِيلا*اولئكَ هم الْافرونَ حقّاً و اعتَدْنَا للْافرِين عذَاباً مهِيناً»، آیه مفرماید آنهای که کفر به خدا و

فُرَن ضٍ وعبِب نمقُولُونَ نُوي ِقُوا» آن است که «وفَراحتمال در «ي ی ،«بِيلاكَ سذل نيذُوا بتَّخنْ يرِيدُونَ اي رسول دارند، «و
بِبعضٍ» (این البته ی احتمال است)، «و يرِيدُونَ انْ يتَّخذُوا بين ذلكَ سبِيلا»؛ ی چیزی از آنچه خدا گفته را انتخاب مکنند و
ضٍ وعبِب نمکه «نُو فرماید کسوید آیه مب قّاً»، ما باشیم و این آیه، اگر کسونَ حرافْال مكَ هولئکنند، «ارا انتخاب نم ی

نَفُر بِبعضٍ» است کافر است.

به عنوان مثال؛ اگر کس بوید من همه دین را قبول دارم و فقط حجاب را قبول ندارم، لازمه این آیه شریفه آن است که این
شخص، جزء کفار است. چه بسا آنهای که مگویند منر ضروری موجب کفر است، مگویند این آیه اطلاق داشته و مگوید
اگر کس منر ی چیزی است که جزء دین است؛ خواه ضروری باشد یا نباشد، اگر گفت من این را قبول دارم و این را قبول

ندارم! (مثلا گفت امر به معروف و نه از منر را قبول ندارم یا گفت جهاد در زمان غیبت را قبول ندارم که اینها ضروری

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=44
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=44
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=44
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=73
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=73
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=32
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=73
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=32
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=73
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=44
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=28
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=11&a=19
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=254
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=28
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=151
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=151
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150


نیست)، آیه مگوید: «اولئكَ هم الْافرونَ حقّاً».

هدَ العیا «و «هِملَياغْلُظْ ع و ينقنَافالْم و فَّارْدِ الاهج ِا النَّبهيا اوئیم کافر در قرآن در اینگونه آیات، با کافر در «يتوانیم بآیا م
الْمنَافقين و الْمنَافقَاتِ و الْفَّار نَار جهنَّم خَالدِين فيها»[12] ی است؟ ما باشیم به خوب از قرآن استفاده مکنیم اینها دو تاست
یعن خدای تبارک و تعال گروه را به عنوان کفار و مشرکین و منافقین عنواناً قرار مدهد، گروه که مسلمانند در کنار کفار
و مشرکین نیستند، اما اینها هم از ی جهت دیر مصداق برای ی کافر دیر هستند، حال آن را بوئیم کافر قلب یا اعتقادی یا

هر چه که باشد.

بالأخره در قرآن نیز همانند روایات، دو کافر مطرح شده؛ ی کافری که جن با او واجب است و ی کافری است که همه
احام خدا را قبول کرده، «نُومن بِبعضٍ و نَفُر بِبعضٍ» شده و ی از این احام را رد کرده است. مسلم اگر به ی مفسر

بویند آیا با این شخص هم مجاهده واجب است؟ نمگوید بله، مجاهده واجب است! اگرچه از ی جهت دیری، مصداق برای
ی کفر دیری باشد.

»[13]، حال کس که شهادتین را بوید، ول «انر علیاً»، ملَه َلوم لا رِينافْنَّ الا نُوا وآم الَّذِين َلوم هنَّ الكَ بِاه؛ «ذلر آنآیه دی
او مولویت خدا را با شهادتین قبول کرده، وقت مگوید: «اشهد ان لا اله الا اله» یعن «اشهد أن اله مول لل انسانٍ» و

مولویت خدا را قبول کرده است. البته ما به حسب ظاهر آیات مگوئیم و تأویل آیات را کار نداریم. ظاهر آیات این است که این
«انَّ الْافرِين لا مولَ لَهم»، شامل آن کس که شهادتین را گفته، اما ی واجب را عمداً انجام نمدهد، نیز مشود.

به بیان دیر؛ نمتوان گفت در آن آیه خداوند فرمود: «اطيعوا اله و الرسول فَانْ تَولَّوا فَانَّ اله لا يحب الْافرِين‏‏»، ظاهرش این
است که اگر کس ی واجب را متعمداً ترک کرد، مصداق کافر مشود و این آیه: «و انَّ الْافرِين لا مولَ لَهم»، شامل او

مشود. یعن با ی ناه اجمال به آیات کفار و کافرین در قرآن، به خوب معلوم مشود که ی سری کفار، دارای ی سری
احام فقه هستند مانند وجوب جهاد با آنها، نجاست، عدم دفن در قبرستان مسلمین، عدم جواز نصرت آنها.

برخ در همین زمان ما، بر مرحوم امام خُرده مگرفتند که چرا به فلسطین با اینه سن هستند، کم به ایشان را جایز مدانند
وئیم به حسب فقهبه آنها بشود. ب از بزرگان (مثل مرحوم والد ما) از سهم امام(عليه السلام) اجازه دادند کم بعض حت

ه این روایت فقهکردن به اینها حرام است، غافل از این ر علیاً فهو کافر»، پس کمکردن به کافر حرام است، «من ان کم
نیست و این کافر با آن کافری که موضوع برای احام فقه است فرق دارد.

خلاصه آنه؛ ما از قرآن هم استفاده مکنیم کافری که موضوع برای احام فقه است با کافری که احام دیری برایش است،
دو تاست و بینشان فرق هست.

پاسخ هفتم مرحوم امام از صاحب حدائق(قدسسره)

تا اینجا مرحوم امام شش جواب از کلام صاحب حدائق(قدسسره) (که قائل به کفر و نجاست اهل سنت شده بود) دادند. ایشان
در جواب هفتم مفرماید: «مع الغض عن جمیع ذل»؛ اگر همه جوابهای که دادیم را کنار بذارید، مفرماید: «من أنر علیاً

فهو کافر»، اگر خودش بود و خودش، جناب صاحب حدائق! مگفتیم این به نفع شماست و متوانید به آن استدلال کنید، اما
این روایات ی روایات حاکمه دارد.

ایشان مفرماید: «فقد وردت روایات اُخَر حاکمةٌ علیها لا یش معها ناظر ف أن اطلاق الافر علیهم لیس عل ما هو موضوعٌ

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=151
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=150
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=11
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=11
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=32
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=11


للنجاسة و سایر الآثار الظاهرة»؛ روایات داریم که بر این روایات «من انر علیاً فهو کافر» حومت دارد. سه روایت را در اینجا
ذکر مکنند؛

روایت اول: موثقه سماعه است: «قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) اخْبِرن عن اسَم و ايمانِ ا هما مخْتَلفَانِ»؛ سؤال مکند از
امام صادق(عليه السلام) که آیا اسلام و ایمان مختلفند؟ «فَقَال انَّ ايمانَ يشَارِكُ اسَم و اسَم  يشَارِكُ ايمانَ»[14]؛

حضرت ابتدا به صورت کل مفرماید هر جا ایمان هست اسلام هست، اما ممن است اسلام باشد و ایمان نباشد، سماعه
عرض مکند: «فصفهما ل»؛ برای ما توصیف کنید، «فَقَال اسَم شَهادةُ انْ  الَه ا اله و التَّصدِيق بِرسولِ اله(صل اله

عليه وآله) بِه حقنَتِ الدِّماء و علَيه جرتِ الْمنَاكح و الْموارِيث و علَ ظَاهرِه جماعةُ النَّاسِ»؛ امام(عليه السلام) مفرماید اسلام دو
عنصر اصل دارد که این دو عنصر اصل، موضوع برای احام است؛ ی شهادت به توحید، دوم شهادت به رسالت پیامبر

اکرم(صل اله عليه وآله)، این دو موضوع برای حفظ دماء است. این موضوع یعن اینه دیر با این شخص حق جنیدن
ندارید (آیه «جاهد الفار» نیز شامل چنین کافری نمشود)، «و علیه جرت المناکح»؛ (اینه گفتیم ناح با مشرکین جایز و

صحیح نیست) این مسلمان است و ناح با او درست است، «و عل ظاهره جماعة الناس»؛ جماعت مردم بر ظاهر همین اسلام
هستند.

روایت دوم: حسنه حمران بن اعین یا صحیحه حمران (که اختلاف در خود حمران وجود دارد)، «عن ابِ جعفَرٍ(عليه السلام)
قَال سمعتُه يقُول ايمانُ ما استَقَر ف الْقَلْبِ و افْض بِه الَ اله عز و جل («افض» یعن او را به سمت خدا مکشاند و فاعل

هلَيالَّذِي ع وه و لعف ولٍ اقَو نم را ظَهم مَسا و رِهم يملالتَّس و هل ةبِالطَّاع لمالْع دَّقَهص همان ایمان است)، و ،«افض»
َلع لفَض نمولْمل لپرسد: «فَهبعد م ،«احّازَ النج و ارِيثوتِ الْمرج هلَيع و اءنَتِ الدِّمقح بِه ا وهّلقِ كرالْف نةُ النَّاسِ ماعمج

 ام، حدود، اینها بین مسلمان و مؤمن فرق نیست، «فَقَالكَ»؛ در احرِ ذَلغَي دُودِ والْح و امحا و لائالْفَض نم ءَش ف ملسالْم
هما يجرِيانِ ف ذَلكَ مجرى واحدٍا»[15]؛ هر دو اینها ی است یعن از جهت ناح، مواریث، دم، در حدودی که مخواهند جاری
کنند (آنجا که مگویند اگر مسلمان آمد شراب خورد برایش حد جاری نمشود مر اینه علن شراب بخورد و برخلاف قواعد

اهل ذمه عمل کند)، آنجا فرق بین مسلمان و مؤمن گذاشته نمشود.

فَلَم لَهاس ثُم هجِبي ا فَلَممنَهيب قا الْفَرانِ ميما و مَسا نع ع هدِ البا عبا لجر لاروایت سوم: روایت سفیان بن سمط است: «س
يجِبه ثُم الْتَقَيا ف الطَّرِيق»؛ مردی از امام صادق(عليه السلام) دو بار سؤال کرد و حضرت جواب او را ندادند و در بین راه با هم

برخورد کردند، «و قَدْ ازِف من الرجل الرحيل»؛ آن مرد داشت کوچ مکرد که برود، حضرت فرمود: «كانَّه قَدْ ازِف منْكَ
رحيل»؛ عجله داری؟ «فَقَال نَعم»، حضرت فرمود بیا خانه و آنجا سؤال بپرس، حضرت فرمودند: « اسَم هو الظَّاهر الَّذِي

اميص تِ ويالْب جح و اةكالز يتَاءا و ةَالص قَاما و ولُهسر و دُهبداً عمحنَّ ما و شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  ْنةُ اادشَه النَّاس هلَيع
شَهرِ رمضانَ فَهذَا اسَم و قَال ايمانُ معرِفَةُ هذَا امرِ مع هذَا (اشاره به خودشان کردند)، فَانْ اقَر بِها و لَم يعرِف هذَا امر كانَ
مسلماً و كانَ ضا.»[16]؛ اگر کس شهادتین را بوید، نماز بخواند و روزه، حج، زکات را انجام دهد، اما ولایت را قبول نداشته

باشد، مسلم ضال است یعن مسلمان است، ول گمراه است.

بیان حومت میان دو دسته از روایات در کلام مرحوم امام

مرحوم امام در ادامه مفرماید: «و قریب منها روایات اخر یظهر منها بنحو الحومة أن الناس مسلمون و أن الاسلام عبارةٌ عن
الشهادتین»؛[17] ما ی دسته روایات داریم «من انر علیاً فهو کافر»، «من ترک الصلاة فهو کافر»، «من ترک الحج فهو کافر»،
ی دسته دیر روایات داریم که مگوید اسلام شهادتین است و بس (در بعض از این روایات، برخ ظواهر را مثل نماز و روزه

را نیز اضافه کردند). این روایات که اسلام را در شهادتین مآورد، بر آن روایات «من انر علیاً فهو کافر» حومت دارد.



توضیح آنه؛ ممن است بوئید چرا عس قضیه را نوئیم؟ یعن چرا نوئیم این روایات بر آن روایات شهادتین حومت دارد
به این بیان که شما اول اسلام را در ی سری از روایات تعریف مکنید و بعد مآئید در ی روایات دیر مگوئید «من انر
علیاً فهو کافر»، ظاهر صناعت این است که آن روایات دوم بر روایات اول حومت داشته باشد. (در بحث ورود و حومت

این بحث مطرح مشود که برخ خواستند ی از فرقهای بین حومت و ورود را این قرار بدهند که در ورود، دلیل وارد حتماً
مؤخر از دلیل مورود است و موضوع دلیل مورود را حقیقتاً از بین مبرد، اما در حومت این دلیل حاکم نظر دارد بر نظر

محوم؛ یا موضوعش را توسعه مدهد یا موضوعش را ضیق مکند).

حال فرق نمکند دلیل حاکم مقدم باشد یا مؤخر، در این بحث به این فرق نظر نداریم و سؤال ما از مرحوم امام این است که
شما مفرمائید این روایات اسلام شهادت به توحید و رسالت است بر این روایات «من انر علیاً فهو کافر» حومت دارد، چرا
عس این را را نمگوئید؟ اگر در ی جای مولای به عبدش بوید: «اکرم العلماء»، بعد بوید: «العالم الفاسق لیس بعالم»، یا

بوید: «الخادم لوالده عالم» یا بوید: «ولد العالم عالم»، شما مگوئید این روایت که مآید روی مصداق خاص و این را داخل
آن موضوع یا خارج آن موضوع مبرد این حومت دارد.

دلیل مگوید: «اکرم العالم»، از این طرف دلیل دوم مگوید: «العالم الفاسق لیس بعالم»، این حومت بر او دارد، یا اینه
مگوید: «ولد العالم عالم»، موضوع عالم را توسعه مدهد، مگوید: «العالم بعلم الیمیا لیس بعالم»، موضوع ضیق مکند،

اینجا قضیه اینطوری است که از ی طرف مگوید اسلام شهادت است، از طرف دیر مگوید بدان: «من انر علیاً فهو
کافر»، دارد موضوع اسلام را ضیق مکند، بنابراین، ممن است کس بوید چرا این روایات «من انر علیاً فهو کافر» بر آن

روایات الاسلام، «شهادة أن لا اله الا اله» حومت نداشته باشد؟

پاسخ اول: خصوصیات در این روایات هست که به حسب طبیع (مثل «اکرم العالم»)، باید بوئیم این کلام که بعداً آمده
حاکم است (بیان شد در حومت فرق نمکند حاکم مقدم باشد یا مؤخر، در حومت ناظر بودن شرط است)، در اینجا نیز این

روایات که مگوید اسلام، شهادتین است (مخصوصاً اینه مگوید: «و علیه جماعة الناس» یعن ما ائمه مگوئیم جماعه
شود روایات اصلنه اسلام ظاهری)[18]، در این صورت که اینها واقعاً اسلام دارند، این م الناس اسلام دارند البته اسلام واقع

و عنوان روایات حاکم و مفسر مشود بر آن روایات.

پاسخ دوم: اگر دو دسته روایات داشتیم، ی بمنزلة المحمات است و دیری متشابه است، ما متشابه را باید به محمات
ارجاع بدهیم یعن اگر بوییم این بحث اصول (یعن حومت) را هم در نظر نمگیریم (چون در بحث حومت، مسئله ناظر
بودن شرط است و ممن است کس بوید کجای این روایت «الاسلام شهادة أن لا اله الا اله»، به «من انر علیاً فهو کافر»
نظر دارد؟!)، مگوئیم در روایات ائمه معصومین(عليهم السلام) مثل قرآن کریم ی محمات داریم و ی متشابهات. در این

روایات اسلام و کفر هم به همین صورت است، محماتش این است که ملاکاتش را ذکر کرده و مگوید: «علیه جماعة
الناس»، اما در «من انر علیاً فهو کافر»، نمدانیم مراد کدام کافر است؟ آیا کافر در مقابل اسلام است یا ایمان؟ برگردانیم به

آن روایات و آن روایات کاملا روشن مکند مراد چیست.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نظُوا مفتُحا اسبِم اربحا ونَ ويانبالر وا واده لَّذِينوا للَمسا ونَ الَّذِينا النَّبِيبِه محي نُور دًى وا هيهاةَ فرلْنَا التَّونْزنَّا ا[1] ـ « ا
مكَ هولئفَا هال لنْزا ابِم محي لَم نم و يلاناً قَلثَم اتوا بِآيتَشْتَر لا نِ واخْشَو و تَخْشَۇا النَّاس فَلا دَاءشُه هلَيانُوا عك و هتَابِ الك

الْافرونَ» سوره مائده، آیه44.
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[2] ـ « و لَقَدْ آتَينَا لُقْمانَ الْحمةَ انِ اشْر له و من يشْر فَانَّما يشْر لنَفْسه و من كفَر فَانَّ اله غَن حميدٌ» سوره لقمان،
آیه12.

[3] ـ مرآة العقول ف شرح أخبار آل الرسول، ج10، ص: 20.
[4] ـ تفسير القم، ج‌1، ص: 108.

[5] ـ سوره آلعمران، آیه32.
[6] ـ «يا ايها النَّبِ جاهدِ الْفَّار و الْمنَافقين و اغْلُظْ علَيهِم و ماواهم جهنَّم و بِىس الْمصير» سوره توبه، آیه73.[7] ـ «و كذلكَ

انْزلْنَا الَيكَ الْتَاب فَالَّذِين آتَينَاهم الْتَاب يومنُونَ بِه و من هولاء من يومن بِه و ما يجحدُ بِآياتنَا الا الْافرونَ» سوره عنبوت،
آیه47.

[8] ـ «يا ايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم لا بيع فيه و لا خُلَّةٌ و لا شَفَاعةٌ و الْافرونَ هم الظَّالمونَ» سوره
بقره، آیه254.

[9] ـ «الَّذِين يصدُّونَ عن سبِيل اله و يبغُونَها عوجاً و هم بِاخرة هم كافرونَ»سوره هود، آیه19.
تُقَاةً و منْهنْ تَتَّقُوا ما لاا ءَش ف هال نم سكَ فَلَيذل لفْعي نم و يننموونِ الْمد نم اءيلوا رِينافْنُونَ الموذِ الْمتَّخي [10] ـ «لا

يحذِّركم اله نَفْسه و الَ اله الْمصير» سوره آلعمران، آیه28.
[11] ـ سوره نساء، آیه151-150.

[12] ـ «وعدَ اله الْمنَافقين و الْمنَافقَاتِ و الْفَّار نَار جهنَّم خَالدِين فيها ه حسبهم و لَعنَهم اله و لَهم عذَاب مقيم» سوره توبه،
آیه68.

[13] ـ «ذلكَ بِانَّ اله مولَ الَّذِين آمنُوا و انَّ الْافرِين لا مولَ لَهم» سوره محمد(صل اله عليه وآله)، آیه11.
[14] ـ «محمدُ بن يحي عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسن بن محبوبٍ عن جميل بن صالح عن سماعةَ قَال: قُلْت بِ عبدِ

انَ فَقُلْتيمشَارِكُ اي  مَسا و مَسشَارِكُ اانَ ييمنَّ اا فَانِ فَقَالخْتَلا ممه انِ ايما و مَسا نع نخْبِر(عليه السلام) اهال
فَصفْهما ل فَقَال‐ اسَم شَهادةُ انْ  الَه ا اله و التَّصدِيق بِرسولِ اله(صل اله عليه وآله) بِه حقنَتِ الدِّماء و علَيه جرتِ

و بِه لمالْع نم را ظَهم و مَسا فَةص نالْقُلُوبِ م ف تثْبا يم دَى وانُ الْهيما ةُ النَّاسِ واعمج رِهظَاه َلع و ارِيثوالْم و حنَاكالْم
ايمانُ ارفَع من اسَم بِدَرجة انَّ ايمانَ يشَارِكُ اسَم ف الظَّاهرِ و اسَم  يشَارِكُ ايمانَ ف الْباطن و انِ اجتَمعا ف الْقَولِ

و الصفَة.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 25، ح1.
نابٍ عرِى نب لع نوبٍ عبحم ناب نيعاً عمدٍ جمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم ادٍ وزِي نب لهس نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[15] ـ «ع

دَّقَهص و لج و زع هال َلا بِه فْضا الْقَلْبِ و ف تَقَرا اسانُ ميما قُولي تُهعمس فَرٍ(عليه السلام) قَالعج ِبا نع نيعا نانَ برمح
الْعمل بِالطَّاعة له و التَّسليم مرِه و اسَم ما ظَهر من قَولٍ او فعل و هو الَّذِي علَيه جماعةُ النَّاسِ من الْفرقِ كلّها و بِه حقنَتِ

الدِّماء و علَيه جرتِ الْموارِيث و جازَ النّاح و اجتَمعوا علَ الصَة و الزكاة و الصوم و الْحج فَخَرجوا بِذَلكَ من الْفْرِ و اضيفُوا
جِدِ وسالْم ةُ فبعْتِ الارا صمانِ كعتَمجي لعالْف لِ والْقَو ا فمه و مَسكُ اشْرانُ ييما انَ ويمكُ اشْري  مَسا انِ ويما َلا
نّا قُلآم رابعقالَتِ ا ‐لج و زع هال قَدْ قَال انَ ويمكُ اشْري  مَسا و مَسكُ اشْرانُ ييمكَ اذَلك و ةبعْال ف سجِدُ لَيسالْم

ملسالْم َلع لفَض نمولْمل لفَه لِ قُلْتالْقَو دَقصا لج و زع هال لفَقَو مِقُلُوب يمانُ فا دْخُلا يلَم نا ولَمسقُولُوا ا نل نُوا ومتُو لَم
ملسالْم َلع لفَض نمولْمل نَل دٍ واحى ورجكَ مذَل انِ فرِيجا يمه  كَ فَقَالرِ ذَلغَي دُودِ والْح و امحا و لائالْفَض نم ءَش ف

ف اعمالهِما و ما يتَقَربانِ بِه الَ اله عز و جل...» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 27، ح5.
مَسا نع ع هدِ البا عبا لجر لاس :قَال طمالس نانَ بفْيس نع مالْح نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمح[16] ـ «م

و ايمانِ ما الْفَرق بينَهما فَلَم يجِبه ثُم سالَه فَلَم يجِبه ثُم الْتَقَيا ف الطَّرِيق و قَدْ ازِف من الرجل الرحيل فَقَال لَه ابو عبدِ اله(عليه
وه مَسا ا فَقَالمنَهيب قا الْفَرانِ ميما و مَسا نع لَهافَس هيتِ فَلَقيالْب ف فَالْقَن فَقَال منَع فَقَال يلحنْكَ رم زِفقَدْ ا نَّهاالسلام) ك

جح و اةكالز يتَاءا و ةَالص قَاما و ولُهسر و دُهبداً عمحنَّ ما و شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  ْنةُ اادشَه النَّاس هلَيالَّذِي ع رالظَّاه
ماً ولسانَ مك رمذَا اه رِفعي لَم ا وبِه قَرنْ اذَا فَاه عرِ ممذَا ارِفَةُ هعانُ ميما قَال و مَسذَا اانَ فَهضمرِ رشَه اميص تِ ويالْب

كانَ ضا.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج2، ص: 25، ح4.
[17] ـ «و قريب منها روايات اخر يظهر منها بنحو حومة أنّ الناس مسلمون، و أنّ الإسلام عبارة عن الشهادتين، و بهما

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=31&a=12
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=29&a=47
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=254
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=11&a=19
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=28
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=28
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=47&a=11


حقنت الدماء، و جرت الأحام؛ و إن كان الثواب عل الإيمان و الفضل له.» كتاب الطهارة (للإمام الخمين، ط ‐ الحديثة)، ج3،
ص: 437.

[18] ـ نته: محقق خوی(قدسسره) بیان داشت که اسلام اهل سنت، ظاهری است نه واقع و ما با این دیدگاه مخالفت کرده
و گفتیم اسلام اینها واقع است. آیه شریفه که مگوید: «قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان
ف قلوبم»؛ این «قولوا اسلمنا»، اسلام ظاهری است یا اسلام واقع است؟ مراد اسلام واقع است و این آیه در رد بر فرمایش
مرحوم خوئ شاهد خوب است. این روایات مگوید جماعة الناس واقعاً اسلام دارند، نمشود گفت اینها اسلام ظاهری دارند.


